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گروه سیاســت: جان کــری، وزیر امور خارجه ســابق 
آمریکا، یک بار دیگر اذعان کرده که پیش از دســتیابی 
به توافق هســته ای، واشنگتن تحت فشار بود که ایران 
را بمباران کند. او پیش تر نیز چنین موضوعی را مطرح 

کرده بود. دی ماه سال گذشته...

گروه جامعــه: می گوید وقتی تغییر نــگاه و امید را در 
نــگاه دختر خود و دختران دیگر سیستان وبلوچســتان 
می بیند، همه ســختی ها و ناملایمتی ها را کنار می زند 
و دلش می خواهد به کارش ادامه دهد. می گوید برای 

ادامه کار به عنوان فرماندار و بخشدار ...

به خاطر  دخترم 
مي مانم

می گفتند  اسرائیل و مصر 
ایران را بمباران کنید 

حمیرا   ریگي،«خانم فرماندار»، در  گفت و گو  با  «شرق» جان کری:

انتقاد  اصلاح طلبان به بی واکنشی اصولگرایان در  برابر  احمدی نژاد
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پوتین به بن سلمان 
خط می دهد

صفحه  ۴

صفحه ۱۷

تیترها

صفحه ۱۸

شهرهاي صدرنشین 
همسرآزاري

چه کسی سر  مرد 
تایلندی روسری کرد؟

آشتی عواطف و عقلانیت 

ســیر اندیشــه های کلاسیک و 
مدرن، در علوم سیاسی یا در تفکر 
مدرن شهری و اجتماعی، اغلب از 
گونه ای امر بدیهی حرکت کرده اند 
کــه مانند هر «امــر بدیهی» دیگر، 

جای آن اســت که مورد بازنگــری، تأمل و ژرف نگری 
بیشــتری قرار بگیرد تــا بتوان موقعیت هــای هرچه 
پیچیده تــر و اغلــب پیش بینی  ناپذیر جهــان کنونی و 
جامعه خویــش را بهتر درک کرد و راه حل هایی کاراتر 
برایشان ارائه داد. یکی از این «حقایق مسلم» اما قابل 
تردید، تقابلی اســت که همواره میان «عاطفی بودن» 
و «عقلانی بودن» فرض می شــود و ریشــه آن اغلب 
در نــگاه تحقیرآمیــز و از ســر ناآگاهی انســان ها به 
طبیعــت بوده اســت: اینکه بپنداریم چــون ما دارای 
فرهنگ هســتیم؛ بنابرایــن طبیعت، از جملــه بدن و 
 احســاس هایمان، «فاقد هرگونه شــعوری» هستند و 
می توانیم با آنها هر رفتاری داشــته باشیم. موقعیت 
کنونی اقلیم در جهان، چشــم اندازهای ســیاهی که 
اگر هیچ تغییری در رفتــار خود ایجاد نکنیم، به زودی 
شاهدشــان خواهیم بود و حتی وضعیت بحران های 
طبیعی و بهداشــت کالبدهایمان، شــاهدی بر اشتباه 
عمیقی است که در این نگاه تحقیر آمیز وجود داشته و 
دارد. اما نکته در آن است که متأسفانه ما حتی زمانی 
هم که به خود و جامعه خود می رسیم، لزوما نگاهی 
ژرف تر نداشــته و نداریم. ما گاه از سر کم حوصلگی و 
گاه از ســر نوعی غرور کاذب و پیش داوری نســبت به 
دیگران، جامعه و مردم خود را بســیار عاطفی و بسیار 
غیر عقلانی می خوانیم؛ البته روشــن است که هنگام 
روبه رو شــدن با وقایع و بحران های غیر قابل پیش بینی 
حیاتی (بیماری های حاد، مرگ، ازدســت دادن عزیزان، 
مصیبت های طبیعی و...) بســیاری از انسان ها در هر 
فرهنــگ و جامعه  ای به ناچار و بی اختیار به ســمت 
غرایز زیستی خود رانده شوند، مثل زمانی که با شروع 
یک آتش سوزی در یک فضای بسته، همه به سوی در 
خروجی می گریزند و ممکن اســت بسیاری در همین 
یورش غیر عقلانی، جان خود را از دســت بدهند و نه 
از آتشــی که شــاید مهار شدنی باشــد؛ اما آیا می توان 
از این گونه تجربیات زیســته، قانونی بیرون کشــید که 
در سیر اندیشه های فلســفی و جامعه  شناختی بارها 
اتفاق افتاده؛ یعنی در تقابل قراردادن ذهن هوشمند و 
عقلانی و منطقی در برابر بدن عاطفی، حسی و بی فکر 
و غریزی؟  پاســخ به این پرســش تا چند دهه و حتی 
شــاید بتوان گفت تا چند سال پیش هنوز ممکن نبود 
یا اگر بــود، با پذیرش فرض تقابل ایــن دو، رأی به آن 
داده می شــد که باید عواطف را کنتــرل و مهار کرد و 
عقلانیت را به حداکثر رساند؛ اما پاسخ امروز این نیست 
و ظرافت و پیچیدگی بســیار بیشــتری دارد که شامل 
جامعه ما نیز می شود. ابتدا بگوییم که چرا پاسخ تغییر 
کرد و در اینجا باید چند اشاره نظری بکنیم: از مهم ترین 
دلایل نظــری در این زمینه می توان از تحلیل قدرتمند 
میشــل فوکو در نقد «هنجارمندی» بــرای ایجاد طرد 
اجتماعی و ژاک دریدا در نظریه «ساختارشــکنی» نام 
برد که سبب شدند دیدگاهی انتقادی نسبت به ارزش 
«زبان» و «منطق» بــه  طور عام به مثابه تنها ابزارهای 
موجود برای شــناخت و تصمیم گیری شکل بگیرد اما 
مطالعات عصب شناسی روانی و رفتارشناسی جانوری 
(استانیسلاس دوئه، فرانس دووال) سبب شدند که ما 
پی  ببریم که ارزش احساســات، عواطف و حس های 
انســانی و حیاتی را نباید در ایجــاد و تداوم یافتن عقل 
دســت کم گرفت؛ چیزی که شــاید در تمــام ادبیات و 
به ویژه شعر ما از  هزاران سال پیش به چشم می خورد. 
بنابراین لزوما نباید عاطفه داشتن، احساس نوع دوستی، 
به هیجان آمدن و خودانگیختگی در عمل را برای مثال 
در آنچه در حوادثی مثل زلزله های دردناک در کشــور 
خود می بینیم، مورد انتقاد قرار  دهیم و آنها را در مقابل 

عقلانیت بدانیم.

سرمقاله
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سکوتچرا سیاست 

قائم مقام به روایت 
عمادالدین باقی

حرف اول

لطفا بمیرید آقای کیمیایی!
سعید مطلبی : قاتل اهلی کیمیایی 
(بالاخره) به نمایش درآمد و در این 
روزهــای (بدخبری) بهترین خبری 
بود که می توانست نسیمی از شادی 
را هدیه بیاورد. ســال گذشته وقتی 
یادداشــتی درباره مسعود نوشــتم، برای جراحی عازم 
بیمارستان بودم، پس به چند سطر و جمله  اکتفا کردم 
که نه حال جسمی خوبی داشــتم و نه شرایط روحی 
مناسب- و ازقضا- امروز که دوباره درباره او می نویسم، 
گرفتار تب شدید، سرفه زیاد و ذات الریه هستم. بنابراین 
نه نوشته دفعه قبل کافی بود و نه امروزی وافی. اما از 
آنجا که معلوم نیســت تکلیف و عاقبتم با این بیماری 
(بی  پیر) چه خواهد شــد، ســعی دارم آنچــه را آغاز 
کردم، به پایــان برم. بهانه دفعه قبل کم لطفی عده ای 
از نویسندگان ســینمایی بود که همه شان برایم عزیزند 
و نور چشــم و محترم. اما بعد از دیدن فیلم کیمیایی و 
لابد نپسندیدن، اعتقادشان این بود- که استاد باید- به 
(اســتاد)ی بماند و از این کار کناره گیرد و فقط نگفتند 
«لطفا بمیرید آقای کیمیایی». مسئله مهم در این داوری 
این اســت که پهلــوان را در میدان (خــودش) داوری 
نمی کنیم چراکــه کیمیایی اگر در هر زمــان در میدان 
(خودش) داوری شود، همواره همان پهلوانی است که 
همیشه بوده است. کمتر کسی است از اهالی امروز که 
گودهای کشتی ۶۰، ۷۰ ســال پیش را دیده باشد یا اگر 
دیده باشــد، به یاد بیاورد. گودهــا آن روزها خاکی بود. 
کشتی در وقت دو دقیقه... سه دقیقه... ۱۰ دقیقه برگزار 
نمی شــد. پهلوانان درهم می آویختنــد. فن می زدند، 
فن می خوردند، بدل می زدنــد، بدل می خوردند، خاک 
می کردند، خاک می شــدند و در آخــر کار، آن کس که 
میان گود هنوز بر سر پا مانده بود، دستش بالا می رفت. 
برای بسیاری این پهلوانی، آغاز بود و نه پایان. فصل بعد 
دوباره بازمی گشتند و آماده نبرد با پهلوانانی جوان تر و 
تازه نفس تر و روز از نو، روزی از نو. ذره ای از شرف خاک 
گود را به هیچ کاخی نمی فروختند. پهلوانی را با هیچ 
چیز (تاخت) نمی زدند. عنوان پهلوانی را همچون یک 
نشان بر سینه نمی  آویختند. آنچه می خواستند این بود 
که شرافتمندانه تا زنده اند و جان در تن دارند، (برخی) 
خاک گود باشــند و کسانی هم بودند که پهلوانی، آغاز 
زندگی شــان بود. یا خود صاحب زورخانه می  شدند یا 
هم پا و قلدر می شــدند یا اصلا خود خان می شــدند و 
خلاصه اینکه گود و کشتی و پهلوانی راه ورودشان بود 
به دنیایی که از پیش در ذهنشان ساخته بودند. کیمیایی 
را باید این گونه دید. بعد از ۵۰ سال، هنوز با موی سفید 
و پشت خم و هزار درد و مرض باز... هر سال... بر خاک 
گود می ایستد. اگرچه خسته و رنجور و دل شکسته. اما 
برای بار دهم و بیستم و سی ام و پنجاهم آماده است که 

با پهلوانانی جوان تر، پنجه در پنجه اندازد. 

حرف اول

تأملى در مستند قائم مقام

پس از مدتی تبلیغ درباره فیلم مســتندی به نام 
قائم مقــام که فرزند آقای صفارهرندی، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی دولت اول احمدی نژاد، آن را تهیه 
کرده اســت و پس از چندین بــار نمایش خصوصی 
بــرای افراد گوناگــون، بالاخره از جمعه، ســوم آذر 
جاری، به مدت سه شب در یک اکران عمومی از آن 
رونمایی کردند. بنده نیز آن را دیدم. در این یادداشت 

نکاتی را درباره آن قلمی می کنم: 
 ۱ – همــراه بــا تبلیغ تیزر آغازین آن نوشــته اند: 
«روایت بدون سانســور از زندگی آیت االله منتظری»؛ 
درصورتی کــه این فیلــم بخش کوتاهــی از زندگی 
آن مرحوم اســت که آن هم پر اســت از سانســور و 
یک سونگری. بعد نوشــته اند: «ناگفته های زندگانی 
آیــت االله منتظــری»؛ در صورتی که هیــچ ناگفته ای 
برای کسانی که به موضوع مرحوم آیت االله منتظری 
علاقه منــد بوده اند، ندارد. کارگردان محترم نیز گفته 
اســت: «بدون قضــاوت، تاریــخ را بیــان کرده ایم» 
(روزنامه قدس ۹۶/۹/۳)؛ درصورتی که ســراپایش 
قضاوت دست اندرکاران آن و نیز کسانی است که از 
آنها مصاحبه شده است و در زمره مخالفان مرحوم 

آیت االله هستند. 
۲ – این فیلم نشان می دهد پژوهشگر، کارگردان 
و تهیه کننده آن به دلیل جوانی شــان، هیچ شناختی 
از روحیه، فرهنگ، منش، دیدگاه ها، مقام و موقعیت 

علمــی و بالاخــره زندگی آیت االله منتظــری ندارند 
و بنابرایــن به آنچــه در این نزدیک به ۳۰ ســال در 
فضای ژورنالیســتی، مطبوعات و دیگر رســانه های 
رســمی درباره فقیه عالی قدر جریان داشــته است، 
مراجعــه کرده انــد. در این مراجعه، بــه ابهامات و 
پرســش هایی رســیده اند که برای یافتن جواب آنها 
به ســراغ دو، ســه نفر از نزدیــکان مرحوم آیت االله 
منتظــری رفته و بخش بســیار کوچکــی از نظرات 
آنان را در فیلم آورده اند. همچنین با کســانی که در 
مقاطع گوناگون مشغول پرونده سیدمهدی هاشمی 
بوده انــد، گفت وگو کرده اند؛ آیــت االله گرامی، احمد 
منتظــری، عمادالدین باقی و هادی هاشــمی از این 
طرف و آقایان ری شهری، رازینی، اژه ای، ناطق نوری، 
دســتغیب، دری نجف آبادی و حســام الدین آشنا از 
آن طرف. نابرابری اســتفاده از ســخنان موافقان و 
مخالفان آیت االله در این فیلم کاملا محسوس است. 
جالب اینکــه نکاتی را از ســخنان موافقان انتخاب 
کرده اند که بعضا به آن مرحوم هم تعریض دارد. با 
احمد منتظری حدود سه ساعت، با عمادالدین باقی 
بیش از ســه ســاعت و با آقا هادی هاشمی نزدیک 
به دو ســاعت (بدون اینکه به او بگویند برای تولید 
چنین فیلمــی می خواهیم) گفت وگــو کرده اند؛ اما 
سهم هرکدام از آنان برای حضور در این مثلا مستند، 

بیش از چند دقیقه نبوده است. 
۳ – برای شــکل دادن ساختار و محتوای فیلم، از 
سه شیوه گفتار متن (نریشن)، سخنان افراد گوناگون 
(مصاحبه و خطابه) و تصاویر آرشــیوی از تظاهرات 
لــه یا علیه آیت االله منتظری در دو زمان پیش و پس 

از برکناری او استفاده شده است. 

یادداشت

درس هایى از تجربه یک زلزله ویرانگر

وقوع زلزله ای در اســتان های گیــلان و زنجان در 
سی ویکم خرداد ۱۳۶۹ سبب شد تا من که در آن زمان 
در بنیاد مسکن انقلاب اســلامی فعالیت می کردم، با 
پشــتیبانی مدیریت وقت (مهنــدس عباس آخوندی) 
به منطقه آسیب دیده سفرهای متعددی داشته باشم. 
مشــاهده آنچه به عنوان عملیات امــداد و اضطرار و 
بعد ها در دوره اسکان موقت و بازسازی در جریان بود، 
موجب شد «ثبت تجربه مدیریت فاجعه زلزله منجیل» 
در دســتور کار قرار گیرد. کتابــی از اولین گزارش های 
این پروژه در تعــداد محدودی در شــهریورماه ۱۳۷۲ 
منتشر شد. توجه به بخش های بسیار کوچکی از آنچه 
در فصل ســوم کتاب با عنــوان «درس هایی از تجربه 
زلزله منجیل» نوشته شده [عینا نقل می شود]، درباره 
وقایع قابل مشــاهده در زلزله کرمانشاه نشان می دهد 
که ما از تجربیات گذشــته به قدر کافی نمی آموزیم و 
با وقــوع فاجعه های طبیعی مکرر همان اشــتباهات 
را تکرار می کنیم: «به محض انتشــار خبر زلزله، ســیل 
مردم و کالاها به منطقه آسیب دیده سرازیر شد. حضور 
نیروهای داوطلب نشانه یکدلی و همبستگی ملی بود 
که می بایست با مدیریت صحیح امور، این انگیزه ها را به 
کار گرفت(صفحه ۱۱۲). انجام فعالیت های چشمگیر 
و ســریع، برای کاهش فشــارهای سیاسی و اجتماعی 
ممکن اســت لزوما بــه صلاح مــردم در زمان حال و 
آینده نباشــد...حضور ســازمان های امدادی (دولتی و 

غیردولتی) متنوع با فلسفه و روش های اجرائی خاص 
خود، اقدامات مدیریت فاجعه را دشــوار تر کرده بود» 
(صفحه ۱۱۳). با توصیف آنچه مشــاهده و ثبت شده، 
پیشنهادات بسیاری ارائه شده که در اینجا فقط به چند 
مــورد آن  که مربوط به «دوره امــداد و نجات» پس از 
زلزله است، اشاره می شــود: «بیشترین تلاش و هزینه 
را بایــد در امر برنامه ریزی و آمادگی قبل از فاجعه کرد 
(صفحه ۱۱۲) ... ولی به هرحال اگر فاجعه ای رخ داد، 
در امر برنامه ریــزی و اقدامات ضروری پس از فاجعه، 
توجه به نکات زیر ضروری است (صفحه ۱۱۳): برای 
ورود مــردم به منطقه آســیب دیده بایــد معیارهایی 
را مشــخص کرد و از ورود افــراد (هرچند خیرخواه) 
بــه منطقه آســیب دیده جلوگیری کــرد. برنامه ریزان 
و ســازمان های امداد، مســائل و مشــکلات را باید از 
دید آســیب دیدگان فاجعه ببینند. آسیب دیدگان فقط 
بهره برداری کننده از برنامه ها و اقدامات نیستند، بلکه 
باید مشــارکت کنندگان فعــال در تمامی فرایند برنامه 
باشــند. نیروهای لازم در دوره امــداد فوری حتما باید 
آموزش های لازم را برای کمک های اولیه و نجات دیده 
باشند. خروج مجروحان و آسیب دیدگان از منطقه باید 
با ثبت حداقل اطلاعات باشد. مکان تخلیه مجروحان 
باید ثبت شود. باید از درخواست کمک های امدادی از 
مردم یا هرگونه امکانات، قبل از تأیید قطعی این نیازها 
[توســط مدیریت فاجعه] خودداری کرد. پذیرفتن هر 
آنچه هرکســی می آورد (با قبول حس نیت و محبت 
آنها) برای آسیب دیدگان ممکن است مفید نباشد...». 
شــاید فرق ما با مردمان سایر کشور ها مثل ژاپنی ها در 
این اســت که آنها از تجربیات گذشــته می آموزند و ما 

«حال» را درمی یابیم!

 مصطفى ایزدى
 ژاله شادى طلب

 جامعه شناس

ادامه در صفحه ۴

همراهان  امروز    

صفحه ۱۴
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شرق: اصولگرایان اســتراتژی خود را در مواجهه با 
احمدی نژاد براســاس «شــتر دیدی ندیدی» تنظیم 
کرده اند. شــیوه ای که در پیش گرفته اند آن قدر عیان 
است که هم در چشــم بزند، هم توی ذوق. حامیان 
پیشین و رسانه هایشان از همان روزی که احمدی نژاد 
نشست خبری پیشاانتخاباتی برگزار کرد، او را بایکوت 
کرده انــد. هم رســانه ها و هم چهره هــای اصلی و 

اثرگذار اصولگــرا کلا در برابر نمایش بست نشــینی 
احمدی نــژاد و یارانــش و همــه انتقادهــای تند و 
شگفت انگیزشان به قوه قضائیه سکوت کامل اختیار 
کرده اند. تــا جایی که نه روزنامــه کیهان و نه وطن 
امروز هیچ تیتری از ســخنان دیروز ســخنگوی قوه 
قضائیه را در صفحه نخست خود انتشار نداده اند.   
ادامه در صفحه ۲

با  آرامش جلو   برویمبا  آرامش جلو   برویم،، منطقي تر  است منطقي تر  است
عارف:  افرادي با محصوران ملاقات خواهند داشتعارف:  افرادي با محصوران ملاقات خواهند داشت

خانواده آقای خاوری

صفحه   ۲صفحه   ۱۹صفحه  ۷

گزارش «شرق» از فامیلی که نامش 
به پرونده فساد تاریخی پیوند خورد

رئیس گروه مطالعات انرژى وین در گفت وگو با «شرق»: 

در گفت و گو   با سازندگان مستند
 مرحوم آیت االله منتظری


